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کتاب »زنبق وحشــی« گزیده اشعار لوئیز 
گلوک )برنده جایزه نوبل ۲۰۲۰( با ترجمه رزا 

جمالی نشر یافته است.
رزا جمالی  لوئیز گلوک را شــاعری غنایی 
دانســت که زندگی شــخصی اش را دستمایه  
لحظات شــاعرانه قرار می دهد و به هنرآنلاین 
گفت: گلوک جســتاری روانکاوانه در آنچه که 
پیرامون اوســت و ذهنیتی کــه خاطره، آرزو 
و وهــم را واکاوی می کند با عناصر شــاعرانه 
می آمیزد. به گزارش هنرآنلاین جمالی با بیان 

این که اهمیت شعر لوئیز گلوک در نگاه زنانه  
او نیز هست، ادامه داد: این نگاه متفاوت از دیگر 
شاعران زن  است. شعرش چون شاعری نظیر 
سیلویا پلات شعری عصبی  نیست و مضامین 
و مسائل زنان در اشــعارش به شکلی شعاری 
مطرح نمی شود اما شعر او از لحن و ناخودآگاه 
زنانه برخوردار اســت و منظــری زنانه دارد. 

نشانه شناسی شعر او کاملا زنانه و بدیع است.
او بــا این توضیــح که »زنبق وحشــی« 
مهم ترین کتاب شــعر گلوک است، افزود: این 

اثر زیست بوم گراســت و به جستاری شاعرانه 
در طبیعت اختصاص یافته و راوی شعرهایش 
گل ها هســتند کــه زبان بــاز می کنند و هر 
یک روایتی دارند. عنوان شــعرها نیز از گل ها 
برگرفته شده. شعرهای دیگرش نیز به کودکی  
و خاطرات اش برمی گردد و آن را از زاویه  دیدی 
بی بدیل با زبانی ســاده و خالی از کلیشــه ها، 

بی هیچ زبان ورزی ادیبانه ای روایت می کند.
جمالی در پاسخ به این پرسش که به نظرتان 
چرا این شــاعر برنده جایزه نوبل شده است، 
اظهارداشــت: جایزه نوبل هنــوز از معیارهای 
اروپایی بــرای تصمیم در مورد نویســندگان 
تبعیــت می کند و نوع شــعر لوئیــز گلوک با 
معیارهای اروپایی مطابقت بسیاری دارد شاید 
کمی این معیارها برای ما غریب باشــد. شاید 
برای من به شــخصه شــعر گلوک و سینمای 
تارکوفســکی نزدیکی بســیاری داشته باشد 
اما برای مخاطبی که از ســلیقه  پرورش یافته  
هنری برخوردار نیســت، این گونه از ادبیات و 
هنر خسته کننده  است و چون دنیایی ملموس 

و بیرونی را ترســیم نکرده بسیار ذهنی به نظر 
برســد اما معیارهای جایزه  نوبــل بر این قرار 
گرفته که ارزش آثار این شــاعر را کشف کند 
و آن را صدایی بی بدیل و اشتباه  نشدنی بنامد. 
باید بدانیم که قبل از جایزه  نوبل او جوایز مهم 
دیگری را هم برنده شــده بود جایزه  پولیتزر 
به خاطر کتاب »زنبق وحشی« و جایزه کتاب 
آمریکا و ملک الشــعرای آمریکا نیز بوده پس 
می توانیم کمی به معیارها و سلیقه های جامعه  
ادبی خودمان خرده بگیریم که چرا او را پیش 

از این نخوانده بودیم.
کتاب »زنبق وحشــی« حاوی ۲۲ شــعر، 
کتاب شناسی آثار لوئیز گلوک و مقدمه مترجم 
است. انتشــارات ایهام این اثر را در شمارگان 
۵۰۰ نسخه با قیمت ۴۰ هزار تومان نشر داده 
اســت. رزا جمالی دانش آموخته  کارشناســی 
ارشــد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است 
و تاکنون ۱۸ کتاب از او در زمینه  شعر، ترجمه  
شعر، نمایشنامه و نقد ادبی منتشر شده  است.

نمونــه شــعری از ایــن کتاب بــا عنوان 

»تک گویی، ساعت ۹ صبح«:
آن چه در پی است چیز بی  ارزشی نیست

به آن چه می  تواند باشد و زندگی کند
از همان اولین لحظه تبی وجودش را گرفته 

بود
شانزده ســال پیش بود، شانزده سال است 

که همین بوده ام
و انتظار کشیدم که چیزها بهتر شود

ناچارم که بخندم
می دانی که چقدر خوابش را دیدم
که داشتم به سمت مرگ می رفتم

و یا این که دوباره عاشق می شود
و رشته زندگی به دیگر رو خواهد افتاد
یا این که کس دیگری در زندگی اوست

فکر کردم که نبودش را حس کرده ام
و امروز صبح که داشت تخم مرغ صبحانه اش 

را آب پز می کرد
به چشم مرده ای بدل شد

و تکه نان  تست شــده دســت نخورده باقی 
ماند.

ترجمه »زنبق وحشی« گزیده اشعار برنده جایزه نوبل ۲۰۲۰ منتشر شد

زندگی شخصی، دستمایه  لحظات شاعرانه

دهم مهر ماه سالروز تولد اکبر رادی بود؛ نویسنده ای که از 
نردبان هیچ حزبی بالا نرفت بلکه همواره دغدغه تهیدستان و 

اجرای عدالت را داشت.
به گزارش ایســنا، اکبر رادی، درام نویس شناخته شده 
کشورمان زاده ۱۰ مهر ۱۳۱۸ در شهر مه گرفته رشت است؛ 
او در کنار بهرام بیضایی و غلامحســین ســاعدی، یکی از 

مهم ترین ستون های ادبیات نمایشی ایران به شمار می رود.
هادی مرزبان که بیشــترین اجراهای نمایشی را از آثار 
رادی داشته اســت، معتقد است که او هرگز از نردبان هیچ 
حزبی بالا نرفته بلکه همواره انسان و روابط میان انسان ها را 

مد نظر داشته است.
بــه باور او ، رادی در آثارش همواره مســاله فقر، قشــر 
فرودســت و عدالت طلبی را مورد توجه قرار داده و شاید با 
همین نگاه است که هنرمندان تئاتر ایران بر این باور هستند 
تا زمانی که فقر و بی عدالتی در جهان هســتی وجود داشته 

باشد، آثار رادی کهنه نخواهد شد.
اکبر رادی در نوجوانی برنده جایزه داستان نویســی شد 
و همین امر شــاید او را بر آن داشــت تا در عرصه نوشتن 

ثابت قدم بماند.
در سال های جوانی، اشتغال در بانک با همه مزایایش، او 
را راضی نکرد و این شــغل را کنار گذاشت تا در خلوت خود 

بنشیند و بنویسد.
نوشتن نمایشنامه »روزنه آبی« نوید حضور نویسنده ای 
خــوش قریحــه را داد. هرچنــد جلال آل احمــد که آن 
زمــان منتقدی تاثیرگــذار در تئاتر ایران بــود، چندان از 
این نمایشــنامه دل خوشی نداشــت، با این حال شاهین 
سرکیســیان، کارگردان نوگرای تئاتر در پی اجرای آن بود 
که فرشــته مرگ این فرصت را از او گرفت و یارانش گفتند 

دستش از گور بیرون ماند.
آربی اونیســان، دســتیار سرکیســیان اما اجــرای این 
نمایشنامه را بر عهده گرفت و این سرآغاز حضور جدی رادی 

در تئاتر ایران بود.
رادی برخــلاف بعضــی هم کیشــان خود کــه در کنار 
نمایشنامه نویسی، نوشتن فیلمنامه  یا داستان را می آزمایند، 
جز در نمایشنامه نویســی در هیچ حــوزه دیگری قلم نزد 

آنچنانکه او را آقای نمایشنامه نویس می نامند.
از رادی به عنوان چخوف تئاتر ایران یاد می شــود چراکه 
شــخصیت های نمایش نامه های او نه خدایان هســتند و نه 

اســطوره ها، نه از دل تاریخ آمده اند و نه توانایی های مافوق 
بشــری دارند، آدم های نمایشنامه های او همین انسان های 
معمولــی دور و اطراف ما هســتند؛ با تمــام نقاط ضعف و 
قوت شان که پرداختن به آنان در زمانی که رادی تازه دست 

به قلم شده بود، اتفاقی مهم به شمار می آمد.
اهالی تئاتر اتاق کوچک او را در خانه اش در بلوار کشاورز 
تهران دیده اند، جایی که آقای نویســنده ســاعت ها در آن 

خلوت می کرد.
حــالا در خیابان ایرانشــهر، خیابانی به نــام اکبر رادی 
نامگذاری شده است، خیابانی که در مجاورت آن خیابان های 

دیگری به نام حمید ســمندریان، جمیله شــیخی و جعفر 
شهری نامگذاری شده اند تا خیابان های منتهی به تماشاخانه 

ایرانشهر، هر یک نام هنرمندی را بر خود داشته باشند.
هرچند سال گذشــته که این نامگذاری صورت گرفت، 
شرایط کرونایی اجازه نداد تا مراسمی برپا شود. با این همه 
جای خوشحالی است که نام بزرگان فرهنگ کشور بر تابلوی 

خیابان های تهران به چشم می آید.  
اکبر رادی با نگارش نمایشنامه هایی همانند »روزنه آبی«، 
»صیادان«، »در مــه بخوان«، »آمیز قلمــدون«، »افول«، 
»ارثیه ایرانی«، »باغ شب نمای ما«،»هاملت با سالاد فصل«، 
»از پشت شیشــه ها«، »منجی در صبح نمناک«، »تانگوی 
تخم مــرغ داغ«، »پلکان«، »لبخند باشــکوه آقای گیل«، 
»آهسته با گل ســرخ«، »ملودی شهر بارانی«، »شب روی 
ســنگفرش خیس«، »آهنگ های شــکلاتی«، »شب بخیر 
جنــاب کنت«، »خانمچــه و مهتابی«، »پاییــن، زیر گذر 
سقاخانه«، »کاکتوس«، »مرگ در پاییز« و ... یکی از قله های 

ادبیات نمایشی ایران است.
اغلب بازیگران تئاتر از فــردوس کاویانی، بهزاد فراهانی، 
ایرج راد، دانیال حکیمی، اصغر همت، بهروز بقایی، تا فرزانه 

کابلی و میترا حجار و ...  در آثار او نقش آفرینی کرده اند.
او علاوه بر این ها، رادی، بخشــی از نامه های خود را در 
کتابی با عنوان »نامه های همشهری« گردآوری کرده که این 

کتاب نیز منتشر شده است.
اکبر رادی در کنار نگارش بخشــی از آثار پرفروغ ادبیات 
نمایشی ایران، سال ها به عنوان معلمی صبور و دلسوز، راه و 

رسم نمایشنامه نویسی را به دانشجویان آموزش داد.
او ۵ دی ماه ســال ۱۳۸۶ به دلیل بیماری در بیمارستان 

پارس تهران درگذشت.

به بهانه سالروز تولد اکبر رادی

برای تولد مردی که از نردبان هیچ حزبی بالا نرفت
آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟

زهره نیلی

زندگــی رنــگ می باخــت، 
می شــد.  که  قرمز  وضعیت، 
تمام دلشــوره ها و ترس های 
عالم بر دلمان هوار می شــد 
وقتــی آژیر می کشــیدند و 
»وضعیــت قرمــز« را اعلام 
می کردنــد.... بعــد نوبت به 
»وضعیت ســفید« می رسید. 

برق می آمد و دنیا دوباره رنگ می گرفت. باز هم تاکسی های نارنجی و اتوبوس های 
دوطبقه در خیابان های شهر رفت و آمد می کردند و مردم، جلوی مغازه »نفتی« 
صف می کشیدند یا کوپن به دست به تعاونی محله شان می رفتند تا آذوقه مورد 

نیاز خود را تهیه کنند.
وضعیت، ســفید که می کشــید باز هم با کاغذهای دفترچه مــان، »نمکدون« 
می ساختیم و از دریچه دوربین های مکه ای، عکس های حج را تماشا می کردیم؛ 
پای »تی وی گیم« و آتاری می نشستیم و مهارت خود در بازی را به رخ هم سن 
و سال هامان می کشیدیم. با تلنبه لاستیک دوچرخه مان را باد می کردیم و با تنها 

دارایی خود در آن سال ها به کوچه، پس کوچه ها می زدیم.
آن روزها، تنها چیز ارزشمندی که در اختیار داشتیم کتاب بود و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، جایی که در آن پناه می گرفتیم و خوش می گذراندیم. 
آخر در آن روز و روزگار از اینترنت و رایانه  و تبلت و گوشــی های هوشــمند و 
بازی های رایانه ای خبری نبود. کانون بود و کتاب ها و کتابخانه هایش. کتابخانه 
که نه؛ جای امن و آرامی که بچه ها بتوانند در آن بازی کنند و کتاب بخوانند و 
نمایش دهند و با هم سن و سال های خود بگویند و بشنوند و ارتباط داشته باشند. 
هنوز هم یک صدا، یک تصویر، یک قطعه موسیقی، ما را به آن سال ها برمی گرداند 
و خاطرات تلخ و شــیرین بســیاری را در ذهن مان زنده می کند. خاطره همان 
روزهــا که پدر و مادرها تلاش می کردند هرچه زودتر کارهامان را به ســرانجام 
برســانند و به خانه برگردند تا وقت حمله هوایی، در کنار خانواده خود باشند و 
به تماشای »اوشین« بنشینند که روزگارش سخت تر از ما بود. همان روزها که 
پدر و مادر، برای مان قصه »گردآفرید« و »توکایی در قفس« می خواندند و ما با 

»هامی« و »کافی« همراه می شدیم و به سفرهای دور و دراز می رفتیم.
امروز، روزگار دیگر شده و شمارگان کتاب به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نسخه رسیده است. 
دیگر کتاب، تنها دارایی بچه ها نیســت و کتابخانه، مامــن و ماوایی برای آنها. 
راستشــس را بخواهید تبلت و بازی های رایانه ای جای خود را به کتاب داده اند. 
پــدر و مادرها هم دیگر حوصله ندارند برای بچه هاشــان کتاب بخوانند و قصه 
بگویند. آخر از صبح تا شــب کار می کنند و خســته و وامانده از راه می رسند و 
دوست تر دارند بچه ها را با بازی و کارتون سرگرم کنند. از سوی دیگر، سال هاست 
کتاب، فیلم یا موســیقی درخشانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
تولید نشــده اما این ماجرا ربطی به کانون ندارد. هر چه هست به سیاست های 
فرهنگی کلان برمی گردد؟ مگر در سازمان ها و نهادهای دیگر چه اتفاقی افتاده 

است و چند اثر درخور در تمام این سال ها تولید شده است.
اصلا بیایید جور دیگری به ماجرا نگاه کنیم و نام بزرگانی چون فیروز شیروانلو، 
ســیروس طاهباز، احمدرضا احمدی، ناصر تقوایی، عباس کیارســتمی، بهرام 
بیضایــی، نادر ابراهیمی، نورالدین زرین کلک، امیــر نادری، علی اکبر صادقی و 
فرشید مثقالی را از خاطر ببریم. راستش را بخواهید سال هاست در کانون پرورش 
فکری اتفاق خاصی نیفتاده. مدیران کانون در همه این ســال ها از بازگشــت به 
دوران طلایی خبر داده اند و من و شما می دانیم برگشتی در کار نبوده؛ اصلا قرار 
است به کدام دوران برگردیم؟ مگر نیاز و خواسته بچه های امروز را می توان با دو 

یا سه دهه پیش مقایسه کرد؟
راســتش را بخواهید از طرح »رمان نوجوان« با همه نقاط ضعف و قوت اش که 
بگذریم، سال هاســت در بخشس تولید و انتشــار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، اتفاق ویژه ای نیفتاده اســت امــا مربیان کانون و کتاب خانه های آن 
همواره فعال بوده اند. کتابخانه که نه؛ یک مرکز فرهنگی تمام عیار که بچه ها در 
آن، فقط و فقط کتاب نمی خوانند. در واقع، کتابخانه فضایی است تا بچه ها با هم 
دوســتی کنند و نمایش بدهند و سرود بخوانند. حالا به این کتابخانه ها، مراکز 
فراگیر کانون را هم اضافه کنید که بچه های سالم در کنار دوستان کم توان خود 
می نشــینند و گوش  و چشم شان می شــوند و خدا می داند این اتفاق، چه اندازه 
مهم و خوشــایند اســت و چگونه به بچه ها یاد می دهد دوستان خود را با تمام 
تفاوت هاشان بپذیرند و با کسی که کم شنواست یا ناتوانی ذهنی و جسمی دارد 

ارتباط برقرار کنند.
سوگند به خداوندگار کودکی که کتابخانه های کانون پرورش فکری، تنها مکانی 
خلوت و آرام با قفســه های پر از کتاب نبوده  و نیســتند. کافی است از تهران و 
شهرهای بزرگ فاصله بگیرید و به روستاها و شهرهای کوچک تر بروید؛ آن وقت 
بــه اهمیت کتابخانه و نقش کتابدار پی می برید. آن وقت متوجه می شــوید در 
روزگار اینترنت و موبایل و تبلت و بازی های رنگارنگ، هنوز هســتند بچه هایی 
که به انتظار می نشــینند تا کتابخانه های ســیار کانون از گرد راه برسند. همان 
اتوبوس های کهنه ای که سال هاست از رده خارج شده  و وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و ناوگان حمل و نقل عمومی و دیگر 
داعیه داران هنر و فرهنگ، راهکاری برای آن در نظر نگرفته اند. اگر با اتوبوس های 
قدیمی کانون که کتابخانه های ســیار آن هســتند همراه شوید یا به روستاها و 
شهرهای کوچک بروید و به کتابخانه های کانون سر بزنید به این نتیجه می رسید 
که کودکان بســیاری در گوشه گوشه این ســرزمین، همچنان به حضور فضا 
و آدم هایی دلخوش اند که برایشــان قصه و کتــاب می خوانند. جایی که در آن 
دوستان شــان را می بینند و با هم بازی می کنند تا از یاد ببرند که پدران شــان 
صبح از خانه بیرون می روند و شــب، دست خالی به خانه برمی گردند. آن وقت 
اســت که به جای واگذاری مراکز فرهنگی )و نــه کتابخانه های کانون( به نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور به توانمند کردن مهم ترین نهاد متولی کودک در 
این ســرزمین می پردازند. باز هم به خداوندگار کودکی سوگند اگر داعیه داران 
و متولیــان فرهنگی به اهمیت کودکی و نقش نهاد مهمی چون کانون پرورش 
فکری و هدف از شکل گیری آن پی ببرند، تنها به درآمدزایی فکر نمی کنند. اگر 
کودکان، آینده ســازان مملکت هستند باید برای رشد و پرورش شان هزینه کرد 

باشد که »مرغک« کانون دوباره بخواند.

شوک به سینمای فرانسه
»دومنیــک بوتونــات« رئیس 
مرکز ملی ســینمای فرانسه به 
محاکمه  تجاوز جنســی  اتهام 

می شود.
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
بوتونات«  اسکرین، »دومینیک 
قدرتمندتریــن  از  یکــی 
فرانسه،  ســینمای  چهره های 
توسط پسرخوانده ۲۲ ساله اش 
در  تجاوز جنســی  بــه  متهم 

آگوســت ۲۰۲۰ در تعطیلات خود در یونان شده اســت و او نخستین بار در 
اکتبر ۲۰۲۰ پس از شــکایت، تحت بازجویی قرار گرفته است. اتهامات مربوط 
به »تلاش به تجاوز جنســی« رد شده است و او در حال حاضر به دلیل آزار و 

اذیت جنسی به دادگاه می رود. 
رئیس مرکز ملی سینمای فرانسه که زیر نظر وزارت فرهنگ این کشور فعالیت 
می کند تمامی این اتهامات را رد کرده و وکیل او اشاره کرده که احتمالا از فرد 

شاکی شکایت خواهد شد. 
»بوتونــات« در جولای ۲۰۱۹ پــس از یک دوره طولانــی فعالیت در زمینه 
ســرمایه گذاری و تولید فیلم به عنوان رئیس به مرکز ملی ســینمای فرانسه 
)CNC( انتخاب شــد و در جولای گذشته برای یک دوره سه ساله مجدداً به 
این سمت منصوب شد که با اعتراض برخی نهادهای سینمای فرانسه از جمله 

اتحادیه کاگردانان این کشور رو به رو شد. 
بــا این وجود »ریما عبدالملک« وزیر فرهنگ فرانســه از »دومنیک بوتانات« 
حمایت کرده و در این باره به مطبوعات محلی گفته: »او تحت بازجویی است 
و محکوم نشــده اســت. تصمیم گیری به عهده دادگاه خواهد بود. مرکز ملی 
سینمای فرانسه همواره پیشگام در مبارزه با خشونت جنسی بوده است و هیچ 
قانونی وجود ندارد که مســتلزم کناره گیری یا اســتعفای یک کارمند دولتی 
تحت تحقیق باشــد«. »بوتونات« با وجود اتهامــات وارده و انتقادهای صنعت 
ســینمای فرانسه، در رویدادهای مهمی چون جشنواره فیلم ونیز و کن حضور 

یافته است.

نگاه

خبرکوتاه

بــزرگ بــود و از اهالی موســیقی. بزرگان 
بســیاری را تحویل هنر ایران زمین داد. افرادی 
چون محمدرضا لطفی، داریوش طلایی، حسین 
علیــزاده، داوود آزاد و جلال ذوالفنون هر کدام 
به نوعی از شــاگردان او محســوب می شــوند؛ 
هنرمندانی که بعدها خود اســاتیدِ هنرمندان 
دیگر شــدند. به گزارش ایسنا، سعید هرمزی، 
هنرمند نوازنده تار و ســه تار، ۱۲۵ ســال قبل 
در ایــران متولد شــد. تهرانی بــود و از اهالی 
سنگلج. اولین ســازش تار بود و ضمن آن سه 
تــار هم فرا گرفت. هرمزی نواختن تار را در بدو 
امر از برادرش آموخت. برادرش می گفت، فقط 
منتظم الحکمایی را می شــناخته که از او بهتر 
ســاز می زده اســت. پس از آن، سعید هرمزی 
به شــاگردی درویش خان درآمد؛ از هنرمندان 
نامی و استادان موسیقی سنتی ایرانی در اواخر 
دوره قاجار که خود از بهترین شــاگردان میرزا 
حسینقلی و صاحب ابداعاتی نظیر پیش درآمد 
در موسیقی ایرانی محســوب می شد. تصنیف  

»بهار دلکش« از جمله آثار درویش خان است.
هرمزی پــس از آموختــن نوازندگی، یک 
کلاس موسیقی در خیابان شاپور تاسیس کرد 

و شاگردان زیادی داشت. پس از مدتی به دلیل 
شغلش به مشــهد رفت و در آنجا همزمان، به 
تعلیم شــاگردانی پرداخت. پس از بازگشت از 
مشــهد، در خلوت خود ساز می زد و مدتی هم 
نزد حاج علی اکبر خان شــهنازی فرزند میرزا 
حسینقلی، رنِگ ها و ضربی های وی را فرا گرفت 
و همچنین پیش درآمدها و تصنیف های مرتضی 
نی داوود و رکن الدین مختاری را که از نوازندگان 
و موسیقیدانان بزرگ کشور بودند را یاد گرفت 
و به زیبایی با شــیوه خــود می نواخت. خودش 
می گوید معلم اولش حاج محمود خان بود و بعد 
هم درویش خان. پس از بازنشستگی وارد مرکز 
اشاعه ی موسیقی ایرانی شد و با تک نوازهایی که 
از دانشــگاه هنرهای زیبا لیسانس می گرفتند، 
کار می کرد.  با اینکه تار ســاز اولش بود اما در 
مقطعی تــار را رها کرد. هرمزی در مصاحبه ای 
تصویری که از او باقی مانده، درباره ی اینکه چرا 
تار را رها کرد و سه تار نواخت؟ پاسخ داده است: 
پس از اینکه بیمار شــدم و تحت عمل جراحی 
قرار گرفتم، چون نمی توانســتم بنشینم فقط 
می توانســتم سه تار بزنم. چون تار را باید حتما 
نشسته بزنی اما ســه تار را چون ساز کوچکی 

اســت، می تــوان خوابیده هم نواخت. ســعید 
هرمزی سال های پایانی زندگی خود را در بستر 
بیماری گذراند. او نهم مهر ماهِ ۴۶ ســال قبل 
در سن ۷۹ سالگی در منزلش در خیابان شاپور 
دیده از جهان فرو بســت و در بهشت زهرا)س( 
به خاک سپرده شــد. زنده یاد عطاءالله امیدوار 
ـ هنرمند مطرح کشــورمان ـ که سال گذشته 
درگذشت، پیشــتر در یادداشتی که در اختیار 
ایســنا قرار داده بود، با ذکر خاطره ای از سعید 

هرمزی چنین نوشته بود:
»استاد با مرحوم اســتاد سلیمان خان امیر 
قاســمی که از اســاتید بنام آواز و موســیقی 
ایران بود، دوســتی زیاد داشت و هر هفته یک 
بعد از ظهر در محل  منزل اســتاد امیر قاسمی 
حضور پیدا می کــرد و دمی را با هم به نواختن 
و آواز خواندن و یادآوری موسیقی می پرداختند؛ 
اینجانب هم افتخار همراهی را داشــتم و درس 
آواز را با آنها تعلیم می گرفتم. نوارهایی از ســاز 
و آواز این دو اســتاد بــه طور خصوصی موجود 
است. از دوستداران مخلص ایشان مرحوم استاد 
شهریار شاعر بزرگ زمانه بود که هر فرصتی در 
تهران پیدا می کرد، به منزل اســتاد می رفت و 

از فصاحت شــنیدن صدای ایشان لذت می برد. 
او شعری را هم در وصف استاد سروده است.«

در ادامه سروده ای از شهریار در وصف سعید 
هرمزی را می خوانید:

ای جگر گوشه! کیست دمسازت
با جگر حرف میزند سازت
تار و پودم در اهتزاز آورد

سیم ساز ترانه پردازت
نازنینا! نیازمند توام

عمر اگر بود میکشم نازت

حیف، نای فرشتگانم نیست
که کنم ساز دل هم آوازت
شور فرهاد و عشوه شیرین

زنده کردی به شور و شهنازت
چشم من در پی تو خواهد بود

در کجا بینم ای پسر! بازت
گاهی از لطف سرافرازم کن

شکر سرو قد سرافرازت
شهریار! این نه شعر حافظ بود

که بسر زد هوای شیرازت.

نوازنده برجسته ای که تار و پود شهریار را به اهتزاز درآورد

اطلاع رســانی، آموزش، سرگرمی، پرورش 
افکار و خلاقیت و از همه مهم تر توجه و جذب 
همه اقشــار و سنین جامعه و پرداختن به ایده 
و عقاید آن ها جزو وظایف یک رسانه ای تعریف 
شــده که نام آن را ملی می نامند. اما پرســش 
اصلی این است که آیا صداوسیما توانسته این 

کارها را انجام دهد؟
برای پاسخ به این سوال فقط یک موضوع را 
مورد بررسی قرار می دهیم و آن هم سرگرمی 
اســت. آیا تلویزیون توانسته برنامه هایی بسازد 
که هم مخاطبان را ســرگرم کنــد، هم دیگر 
جنبه ها را در بر بگیــرد؟ اگر بخواهیم بگوییم 
خیر بی انصافی است اما اگر کیفیت آن برنامه ها 
را مورد بررسی قرار دهیم، به جز تعدادی برنامه 
انگشت شمار، به این نتیجه می رسیدیم که اگر 

چیزی نمی ساخت به مراتب بهتر بود.
یکــی از مواردی که بــرای توضیح کیفیت 

پایین برنامه ها مطرح می شــود، بحث بودجه 
است، بودجه ای که از مدیر و رئیس و سمت دار 
تا کارگردان و تهیه کننده معتقدند که کم است 
و چون بودجه کافی نیست، با توجه به گرانی ها، 
کفیــت برنامه ها هم کاهش پیدا می کند. نکته 
این اســت که بیش از شش ماه از شروع سال 
۱۴۰۱ گذشته و بودجه ضداوسیما برای امسال 
۵۲۸۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان است که 
از این میزان، ۲۷۰ میلیارد تومان به جمع کل 
منابع عمومی ســازمان اختصاص داده شــده 
است.این رقم نســبتا قابل توجه است، اما چرا 
برنامه مناسبی ساخته نمی شود یا کیفیت آن 
بسیار پایین است؟ قطعا یکی از دلایلش وجود 
بیش از ۵۰ شــبکه تلویزیونی ملی و اســتانی 

است.
البته این روزهــا نیز نهایت تولید تلویزیون 
ســاخت برنامه های گفت و گو محور و مسابقه 
از جمله»شــهروند و مافیــا«، »اعجوبه هــا«، 
»زوجی نــو«، »ســیم آخــر«، »رویانیــوم«، 
»قهرمــان« و »تهمتن« اســت کــه اتفاقا از 
شبکه های پر مخاطبی مثل سه سیما و نسیم 

پخش می شود.
این تعداد مســابقه ســاخته می شــود اما 
برنامه هایی مثل »خندوانــه«، »عصر جدید« 
و »دورهمــی« که اتفاقا مخاطــب زیادی هم 
دارند، از کنداکتور تلویزیون حذف می شوند و 
تنها تعدادی مســابقه باقی می مانند که نه به 
قشر خاصی اختصاص پیدا می کند، نه، کیفیت 

بالایــی دارنــد. درصورتی که خرداد امســال 
محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم اعلام کرد 
: »ما معتقدیم که در شبکه نسیم سرگرمی باید 
محتوای مناسب و متناسب داشته باشد و باید 
بتوانیم از طریق ســرگرمی پیام خود را منتقل 

کنیم.«
با توجه به صحبت خوشرو این پرسش ایجاد 
می شود که پیام اصلی ساخت انواع مسابقه چه 
چیز می تواند باشد؟ دست کم اگر هم ساخته 
می شــود، چرا تا این اندازه کیفیتشــان پایین 

است؟
برای پاســخ به این ســوال که چرا کیفیت 
ســاخت برنامه های تلویزیونی تا ایــن اندازه 
کاهش یافته خبرآنلاین به گفت وگو با مسعود 
روشــن پژوه، مجری مســابقه های تلویزیونی 

پرداخته که در ادامه می خوانید.
چرا با اینکه امکانات و حتی تعداد ســاخت 
مسابقات تلویزیونی افزایش پیدا کرده، اما بازهم 

کیفیت آن ها رو به کاهش است؟
نکته اول در رخ دادن این ماجرا این است که 
به بحث کیفیت  برنامه سازی در زمینه مسابقه 
پرداخته نمی شود، نکته دوم اینکه چون بخشی 
از این رقابت ها کپی هســتند و مردم به نسخه 
اصلی آن ها دسترســی دارند، مســابقه ای که 
تلویزیون نمایش می دهد را با نسخه اصلی آن 
مقایسه می کنند و علی رغم تمام هزینه هایی 
که برای آن  پرداخت می شــود، دیگر آثارشان 
به چشــم نمی آینــد و از همــه مهم تر اینکه 

رقابت های تلویزیون از حالت سابق خود که بر 
محوریت سنجیدن و آموزش اطلاعات عمومی 
و اطلاع رســانی بود، خارج شــده است. نکته 
آخر اینکه نوع جوایز و سطح شرکت کنندگان 
مســابقات تلویزیونی نســبت به قبل کاهش 
پیدا کرده، یعنی افرادی که در مســابقه حاضر 
می شــوند، بعضا اطلاعات کافــی ندارند و این 

موضوع کیفیت برنامه را کاهش می دهد.
به طور مثال کسانی مانند عادل فردوسی پور 
از شــرکت کنندگان مســابقه منوچهر نوذری 
بودند، دانشــجوی جوانی که اطلاعات زیادی 
داشــت. در آن زمــان این دســته از افراد در 
مســابقات شــرکت می کردند و هرچه جلوتر 
آمدیم، سطح کیفی شــرکت کنندگان از نظر 
علمی کاهــش پیدا کرده برای همین رقابت ها 

جذابیت خودشان را از دست داده اند.
نکته ماجرا این اســت که آیا لازم است به 
صورت همزمان ۷ مســابقه از تلویزیون پخش 

شود؟
خیــر، واقعیت این اســت طــرح و برنامه 
مســابقات منطبق بر مخاطب امروز ما نیست، 
یک بخــش از برنامه ها کپی اســت که با آن 
کاری نداریم، اما یکســری از مسابقات منطبق 
بر هیجان و خواست های جامعه هدف نیست. 
مشکل این است که در ساخت برنامه تفکیکی 
بین خردسال، کودک و میان سال قائل نیستند 
به همین دلیل شــاید همزمان هفت مسابقه 
روی آنتن تلویزیون بــرود، اما مخاطبی ندارد 

و کســی آن را نمی بیند. این را بر اساس آمار 
نمی گویم شاید آمار بگوید که تعداد زیاد است 
اما بر اســاس تجربه شخصی می گویم که این 
مسابقات مخاطب چندانی ندارند. فکر می کنم 
باید مسابقاتی ســاخته شود که دست کم یک 
قشر جامعه از آن استقبال کنند و بحث دیگر 
است است که شاید بودجه کافی برای ساخت 

برنامه های با کیفیت در دسترس نیست.
نکته این است پس ۵ هزار میلیارد بودجه ای 
که به صداوسیما اختصاص می دهند صرف چه 

اموری می شود؟
بودجه رقم زیادی است و نهادها باید توضیح 
دهنــد و اینکه ما هنوز نمی دانیم میزان درآمد 
تلویزیون چه اندازه اســت. در سال ۱۳۹۸ ما 
خواستیم »مســابقه محله« را بسازیم و اعلام 
کردیم که هزینه ســاخت هر برنامه ۲ تا ۲.۵ 
میلیون تومان اســت، همان زمــان گفتند ما 
بودجه ساخت این برنامه را نداریم. مگر از این 
ارزان تر می توان برنامه ساخت؟ آن هم برنامه ای 
که به نوعی برند اســت. البته تعداد شبکه های 
تلویزیون هم به قدری زیاد هســت که بخش 

اعظمی از بودجه به آن تعلق بگیرد.
نکته ماجرا این است که تلویزیون باید یک 
چهار چوبی را مشخص کند تا بتواند مخاطب 
را سرگرم نگه دارد و صرفا این کار را با ساخت 
مسابقه انجام ندهد، آن هم مسابقه هایی که نه 
کیفیت ســابق را دارند، نه می توانند مخاطب 

قشر خاصی را جلب کنند.

مسعود روشن پژوه مطرح کرد

تلویزیون ۵ هزار میلیارد بودجه گرفت تا مسابقه بسازد؟


